
روزنه آبى

آسيب شناسى ِ هيولاى 
سانسور دِر ذهن ِ تئولوژيك

ــت سيال  هيولاخوانى، روايتى  اس
ميان دو وجه درونى و بيرونى انسان ها.

روايتى كه ميان دو فضاى رئاليسم 
و سوررئاليسم در تردد و نوسان است. 

ــى، با  ــه ثمين ــته اى از نغم  نوش
كارگردانى محمد يعقوبى و بازيگرى: 
آيدا كيخايى (در نقش خانم مسايلى، 
ــر  ــى و همس ــنتى، مذهب ــى س زن
ــايلى، سانسورچى)، احمد  يونس مس
ساعتچيان (پدر نابيناى يونس مسايلى 
كه كوركورانه سانسور پسرش را تكميل 
مى كند)، على سرابى (يونس مسايلى، 
ــك مغزى كه حتى  سانسورچى خش
ــتر بيمارى هم تنها دارايى اش  در بس
ــراى خط زدن   ــت ب يك مداد قرمز اس
متن هاى نويسنده ها)، ناصر عاشورى 
ــنده- راوى نمايش با نام واقعى  (نويس
ــعيد شهرزاد كه با نام مستعار ترانه  س
بامداد مى نويسد و توسط سانسورچى 
ــود.)  اجراى متن ِ  هم سانسور مى ش
ــط محمد يعقوبى  نغمه ثمينى توس
به صورتى مينى ماليستى، با تركيبى 
ــور، ويديو، دكلمه، كلمات، و دكور  از ن
عمق دهنده، با حداقل وسايل صحنه، 
انجام شده به طورى كه متن پيچيده 
ــده و  ــى پيچي ــه را در فرم و چندلاي
چندلايه به اجرا گذاشته، بى آنكه متن 
و اجرا مانع هم شده باشند و از جذابيت 
يكى به نفع ديگرى كاسته شده باشد 
و براى آنكه مخاطب هم از همان ابتدا 
متوجه فضاى تركيبى ِ وهمى، خيالى، 
واقعى بشود، نمايش با بخشى از فيلم 
ديگران آغاز مى شود.  هم نغمه ثمينى 
ــد يعقوبى (در  ــن)، هم محم (در مت
اجرا)، و هم بازيگران (در بازى) موفق 
ــون كه كار به كاردان  عمل كردند. چ
ــى در جاى  ــده و هر كس ــپرده ش س
ــت خودش قرار دارد. به ويژه آيدا  درس
كيخايى در نقش خانم مسايلى، زنى 
كه سال ها به دختران جوان دانش آموز 
گير مى داده و دختران هم او را «خانم 
راسو» لقب دادند، خانم راسويى كه به 
قول دختران، ابروانش «چمن زن لازم» 
شده و مرتبا به فكر اين است كه مبادا 
دختران به جهنم بروند و هرطور شده 
بايد آنها را به بهشت ببرد. اما خودش 
از اينكه چندين بار جنين مرده به دنيا 

آورده در رنج است. 
متن و اجرا در همان حال كه روابط 
ــان را در فضايى  هيولاوار و تلخ آدمي
ــبى روايت  ــا ريتم مناس ــود، ب وهم آل
مى كند، از وجه طنز هم غافل نيست 
و با اشاراتى مناسب، نمايش را جذاب  
و باطراوت مى كند. نهايتا دومورد باعث 

ماندگارى اين نمايش مى شود: 
ــم زخم خورده   1- اين نمايش ه
ــت كه بعد از مدت ها به  ــور اس سانس

صحنه آمده است. 
 2- در متن نمايش، خانم مسايلى 
ــورچى)،  ــايلى ِ سانس (زن يونس مس
ــه بامداد  ــته هاى تران تحت تاثير نوش
ــد و در  ــه و تغيير مى كن ــرار گرفت ق
ــورچى  انتهاى نمايش، دعواى سانس
ــى كه  ــم، وقت ــنده را مى بيني و نويس
نويسنده با نام واقعى اش سعيد شهرزاد 
ــرار مى گيرد و  ــورچى ق مقابل سانس
سانسورچى، نويسنده را متهم مى كند 
ــرش تجاوز  ــه به ذهن و روان همس ك
كرده، زيرا زنش تحت تاثير نوشته هاى 
ــنده قرار گرفته و نويسنده هم  نويس
ــما و زندگى تان  مى گويد: من فقط ش
ــردم. نمايش هيولاخوانى،  را روايت ك
شامل تركيبى از متن، اجرا و بازيگرى، 
بيشتر در آسيب شناسى سِانسور، موفق 
عمل كرده تا در نقد ِ ذهن ِ تئولوژيك، 
نقد ِ ريشه هاى تاريخى  ِ سانسور و نقدِ  

عواقب آِينده سانسور. 

تماشاخانه

مروري بر نمايشنامه هاي تازه منتشرشده محمود استادمحمد 
در آستانه اولين سالمرگش

تمام شد، ديگر فرصتي نيست
پانيذ زرتابى: براي چندمين بار نمايشنامه هاي «آسيدكاظم و دو نمايشنامه ديگر؛ 
شب بيست و يكم و سپنج رنج و شكنج» و «كافه مك ادَم» چاپ شده است. آن 
هم در سالمرگ درام نويس تئاتر ما، محمود استادمحمد كه نسخه هاي تازه اين 
نمايشنامه ها را خوانده و مقدمه اي هم بر چاپ تازه شان نوشته بود. «قرار است 
ــيدكاظم براي چندمين بار چاپ شود. نسخه همان نسخه چاپ  اول است،  آس
بدون بازبيني و بازنگري و...». و مقدمه خواندني استادمحمد درباره ترنا و چاپ 
ــرف مي زد، آنها را وادار به  ــنت، با مردم ح تازه اين كتاب: «ترُنا به عنوان يك س
حرف زدن مي كرد. گردهم آمدن، گفت وگوكردن را شناختن و محترم شمردن 
يكديگر را به مردم محله مي آموخت. ترنا صاحب اخلاق است و اخلاق ساز است. 
ــاند... و بيش از هر شاخصه ديگري، ترنا  اهل فضيلت را ارج مي نهد، بالا مي نش
خصوصيت نمايشي دارد. يك مراسم حدودا 10 ساعته كه در دقايقي واقعا تبديل 
ــر مي كنم خيلي چيزها را در مورد ترنا  ــود... در هر صورت فك به نمايش مي ش
گفتم، شايد هم بيش از آنچه گفتم، جا گذاشته باشم. بعد از آسيدكاظم، در طول 
ــال، بارهاي بار پيرامون ترنا مورد پرسش واقع شد ه ام، هميشه  اين سي و چندس
فكر مي كنم –يا با خودم فكر مي كردم- كه يك روز در فرصتي، آنچه را از ترنا 
مي دانم، خواهم نوشت. ولي از امروز به كدام آينده موكول كنم؟ تمام شد، ديگر 
فرصتي نيست.» استادمحمد كه اتفاق هرروزه  را چنان روايت مي كرد كه خود 
ــد خواندني، در اين مقدمه از ترنا مي گويد و از قبل ترش از آيين  قصه اي مي ش
ملي ميرنوروزي، آييني كه «آيينه بود؛ راست نما، بي پرده و پروا كه در برابر داد و 
دهش دادگران و توانگران، در قابي از باران بهاران به ثنا و ستايش گُل مي انداخت 
ولي در كوي بيدادگران ددخو و قاضيان بي تمييز كينه جو، به هزل و هجا، كج تاب 
ــم ترنا به آيين ميرنوروزي مي رسد.  ــد. ريشه مراس و تلخ نواز و تيره پرداز مي ش
مشخصات آيين ميرنوروزي را در كتاب ها خوانده ايد. ولي... در لغت نامه دهخدا و 
فرهنگ لغت و اعلام معين هيچ نام و نشاني از كلمه ترنا وجود ندارد. شايد اصليت 
اين كلمه به زباني از زبان هاي سيحون برسد و شايد هم باد نسيان كلمه ترنا را 

همراه با يكي از زبان هاي فراموش شده ايراني، با خود برده است.»
نمايشنامه «آسيدكاظم» اولين اثر نمايشي استادمحمد است كه آن را در سال 
1350 نوشت. اين نمايش همان طور كه از مقدمه او نيز پيداست در قهوه خانه 
ــد. «آسيدكاظم» كه در  ــم ترنا در آن برگزار مي ش مي گذرد؛ مكاني كه در مراس
زمان انتشارش، متفاوت با ديگر آثار نمايشي زمانه اش بود و خبر از درام نويسي 
متفاوت را مي داد، اينطور آغاز مي شود: صحنه. [در يكي از محلات قديمي شهر، 
ــت با مشخصات و تزيينات زمان حال كه اصالت و رنگ و بوي  قهوه خانه اي اس
ــده است. صحنه تاريك است و به جز صداي دعاي بعد از  خراباتي آن حفظ ش

افطار صدايي نيست. با اتمام دعا، صحنه روشن مي شود. 

ــبي در ماه رمضان است و دو نفر در دو گوشه صحنه، زير پالتوهايي كه  ش
ــيدجواد بر تخت كنار در نشسته  ــرما به سر كشيده اند چرت مي زنند، س از س
ــغول خواندن نماز است. سيدجواد  ــاه رجب مش و خيره به خيابان مي نگرد، ش
خود را به سمت شاه رجب كشيده و بي تابانه كنار او مي نشيند]. شاه رجب: [به 
محض اتمام نمازش] آدم بدبخت از روزي كه تو خشت مي افته تا روزي كه رو 
خشت بي افته، بدبخته.  بدبختي ام كه شاخ و دم نداره. بابام، خدا رحمتش كنه، 
ــلاوه بر اين در چاپ  ــت...» ع ــت، آدم بدبخت امروز بميره بهتر از فرداس مي گف
تازه «آسيدكاظم»، نقدي از ناصر ايراني آمده است با عنوان «عيب ها و هنرهاي 
آسيدكاظم». استادمحمد خود در آخر مقدمه اش نوشته است: «و نقد ناصر ايراني: 
ــال ها نمايشنامه نويس خوب ايران، ناصر ايراني، در مجله نگين بر اجراي  آن س
آسيدكاظم يك نقد پرزحمت و پردقت نوشت. چاپ مطلب ناصر، مصادف شد 
ــتادمحمد از آن نقد  ــپردم.» و اس ــر مي س با همان روزي كه بايد متن را به ناش
ــر مي سپارد اما «حالا در اين چاپ...  تنها بخش عيب هاي آسيدكاظم را به ناش
ــيدكاظم»، دو  همه عيب و هنرهاي ناصر ايراني را چاپ مي كنم.» جداي از «آس
نمايشنامه ديگر نيز در اين مجموعه آمده است كه البته هركدام حال وهواي ديگر 
دارد. از اينها نمايشنامه «شب بيست و يكم» از بهترين درام هاي مدرن ايراني است. 
نمايشنامه اي تكان دهنده كه نمايشنامه نويس آن در چاپ جديد در پيشاني اش 
نوشته است: «بعد از بيست سال وقتي اين نمايشنامه را خواندم از نويسنده اش 
ــيدم.» «كافه مك ادم» از ديگر نمايشنامه هايي است كه اين روزها در نشر  ترس
ققنوس منتشر شده. اين نمايشنامه از آثار اخير استادمحمد بود كه سال 1389 
در تئاترشهر به صحنه رفت. تم اصلي اين نمايشنامه مساله مهاجرت است. كافه 
مك ادم را سال ها پيش بچه هاي كنفدراسيون دانشجويي در شهر مونترال كانادا 
تاسيس كرده بودند. در دهه 80 ميلادي تپش نبض فعاليت هاي سياسي- مدني 
مردم مونترال به اوج رسيده بود و همزمان با اين به اوج رسيدن، نخستين موج 
از مهاجرت ايراني ها به سمت كانادا آغاز شد. «اهل ثروت در ونكوور يله شدند. 
ــب و كار به سمت تورنتو رفتند و شهر مونترال به عنوان «سه ديگر راه»  اهل كس
سرپناهي براي راندگان سياسي و بازماندگان سازمان هاي سياسي شناخته شد. 
«مك ادََم» نام يك گياه گلداني است. در ايران ما آن را به نام پيچ مي شناسيم. 
بوته اي كم توقع و سخت جان. در هر آب و هوايي زنده مي ماند و رشد مي كند. اين 
گياه را نخستين بار مهاجري به نام مك ادم از اروپا به كانادا آورده است و در كانادا 
نشانه اي است از مهاجر و مهاجرت.  در جملات پاياني «مك ادم» آمده است:  «ماها 
همه مون تو شناسنامه بغل تاريخ تولدمون يكي يك مهر جنون داريم... با اين 
تفاوت كه شماها جنونتونو خودتون انتخاب كردين ولي من... من تو مسير فرار 

مادرم به دنيا اومدم،  تو تبعيد...».

تئاتر - ادبيات
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محمد يعقوبى هميشه يكى از نويسـندگان و كارگردانان پركار تئاتر بوده و هست 
كه در هر وضعيتى نمايشـى براى اجرا دارد. بازگشـت او به ايران بعد از چندماه و 
اجراى پشت سـر هم و تقريبا همزمان سه نمايش در سه سالن مختلف در تهران از 
فرهنگسراى نياوران تا تالار چهارسوى مجموعه تئاترشهر و سالن ناظرزاده كرمانى 
خانه هنرمندان و سرپرستى پروژه اى به نام بيست وپنج كه با حضور جمعى از جوانان 
علاقه مند به تئاتر در فرهنگسراى نياوران به روى صحنه بود، نشانى از همين تلاش 
او براى اجراى تئاتر است. هرچند اين همزمانى اجرا باعث دلخورى برخى از همكاران 
تئاترى شده كه معتقدند امكانات تئاترى به اندازه كافى در اختيار كارگردانان قرار 
نمى گيرد. اما شـايد در ميان كارهايى كه يعقوبى به صحنـه آورده هيولاخوانى كه 
نخستين همكارى او با نغمه ثمينى است، تنها اجرايى است كه بازتوليد كارهاى قبلى 
نيسـت و هم از لحاظ متن و هم شـيوه اجرا موضوعى مهم را هدف قرار داده است. 
اين گفت وگو زمانى با او انجام شد كه هيولاخوانى در تئاترشهر اجرا مى شد و يعقوبى 
در حال آماده سازى نمايش دل سگ در تالار ايرانشهر بود. به همين دليل بيشترين 

صحبت درباره هيولاخوانى است. 

بعـد از چندمـاه دورى در بازگشـت به ايران سـرتان خيلى شـلوغ شـد.  �
خشك سـالى و دروغ در نياوران و پروژه بيسـت وپنج و بعد هم هيولاخوانى در 
تئاترشـهر و همزمان دل سگ در تماشـاخانه ايرانشهر. البته تازه ترين كارتان 
همين هيولاخوانى اسـت كه تا جايى كه يادم اسـت سـه، چهارسـالى بود كه 

مى خواستيد به صحنه ببريد... .
بله، دو، سه سال بود كه مى خواستم اين نمايش را به صحنه ببرم. اما قانونى وجود 
داشت كه اگر كسى در تئاترشهر كار كرد سال بعد اجازه اجرا در تئاترشهر ندارد و 
بعد گفتند سال بعد هم اجازه اجرا در تئاترشهر ندارم؛ تا اينكه به امسال رسيديم. 
ــالن چهارسوى تئاترشهر را مديون اتابك نادرى- مدير قبلى  البته حضورمان در س
ــهر - هستيم كه به ما زمان اجرا داد. قبل از سفرم به كانادا جلسه  اى با هم  تئاترش
داشتيم و از من خواست بعد از جشنواره با هم در ارتباط باشيم و سرانجام اجرايمان 
به خرداد موكول شد. اما اجازه اجراى اين نمايش شايد بدون وجود رضا دادويى در 
شوراى نظارت ممكن نمى شد. در يكى، دوجلسه كه براى تصويب اين متن با ايشان 
داشتم، متوجه شدم آدمى اهل گفت وگو و همراه است. بخشى از مشكلات ما مربوط 

به محافظه كارى بى دليل افراد است؛ اما رضا دادويى كوشيد به ما كمك كند. 
اما همزمانى سـه كار با هم جز فشارى كه بر گروه شما داشت، صداى برخى  �

از همكاران را هم درآورده كه چرا اين اتفاق افتاده است. هرچند سه كار در سه 
سالن مجزا باشد. 

 واقعيت اين است كه تصادفا سه كار تقريبا همزمان برايم پيش آمد. خودم هم 
راضى نيستم كه سه كار را همزمان انجام دهم. اما مطمئنم همه كسانى كه من را 
ــتر از موقعيت استفاده  ــان پيش آمده بود، بيش نقد مى كنند اگر اين فرصت برايش

مى كردند. بگذريم. 
اما چرا در اين فرصتى كه به قول خودتان تصادفى رخ داد دوكار را بازتوليد  �

كرديـد و فقط يـك كار جديد به صحنه آورديد؟ به اين فكـر نكرديد كه دوكار 
ديگرتان هم جديد باشد؟ 

آماده كردن سه كار جديد در پنج ماه نشدنى بود. اين سه اجرا را قبول كردم چون 
فقط يك كارم صددرصد تازه بود. درست است كه «دل سگ» با كارى كه سال 78 
كار كردم خيلى فرق دارد؛ اما شناخت كاملى از آن داشتم و بر آن مسلط بودم. بماند 
كه اعتقاد دارم يك كارگردان حرفه اى بايد سالى چهاركار انجام دهد آن وقت است 
كه مى توانيم بگوييم تئاتر ما حرفه اى است. به نظرم تنبلى در تئاتر ما نهادينه شده 
است. چون تا قبل از اين بيشتر اجراهاى تئاتر وابسته به بودجه دولتى بود و چون 
دولت بيش از يك بار آن هم با اكراه به كارگردانى براى اجراى تئاترش كمك مى كرد، 

اين ريتم جا افتاده شد كه كارگردان ها سالى يك بار اجرا كنند. 
چه شد كه خشك سالى و دروغ را براى سومين بار به صحنه آورديد كه قبل  �

از اين دوبار اجرا شده بود. 
به دليل لجبازى با كسانى كه جلو اجراى ما را گرفته بودند اين ريسك را كردم و 
واقعا نمى دانستم وضعيت تماشاچى ما چگونه خواهد بود. خطرى كه وجود داشت 
ــاچى استقبال نمى كرد مى گفتند ديدى كه كار مهمى نبود.  اين بود كه اگر تماش
ــك را مى كردم. حالا خوشحالم كه با 56 اجرا بيش از 15هزار  اما من بايد اين ريس
تماشاچى داشتيم اما واقعا مطمئن نبودم كه اين اتفاق برايمان بيفتد. ديگران حالا 
ــان را ديده اند اعتراض مى كنند كه چرا به آنها فرصت اجرا در نياوران  كه موفقيتم
داده نشده است. شايد آن زمان ديگران پيش خودشان مى گفتند اگر ما جاى محمد 
يعقوبى بوديم اين ريسك را نمى كرديم. ولى من اصرار داشتم خشك سالى و دروغ را 

اجرا كنم چون مى خواستم ثابت كنم اين كار بى دليل ممنوع شده است. 
به اين اجرا مطمئن بوديد؟  �

خير. هم سال 88 اجرايش كرده بودم، هم سال 90 در سالن ايرانشهر كه خيلى ها 
ــته  ــاگر در نياوران داش آنجا ديده  بودند. فكرش را هم نمى كردم 56 اجراى پرتماش
باشيم. خودم را آماده كرده بودم كه اگر استقبال خوبى نشد، كارى ديگر بعد از آن 
بازتوليد كنم. مى خواستم در صورت لزوم «نوشتن در تاريكى» را بازتوليد كنم. چون 

«نوشتن در تاريكى» يكى از اولويت هاى من براى بازتوليد است. 
گفته شـما درست است اما وقتى «زمسـتان 66» را بازتوليد كرديد 12سال  �

فاصله افتاده بود. مى شـد روى تماشاچى سال90 حساب كرد كه «خشك سالى 
و دروغ» باز هم بازديد خواهد داشت؟ 

گمان مى كردم حداكثر 10شب سالن پر خواهد شد. اجراى خشك سالى باعث 
شد بدانيم تعداد تماشاگران گروه ما در نمايش خشك سالى و دروغ كم كم بيش از 
ــت. بيش از 15هزارنفر (سال 93 در فرهنگسراى نياوران) ، بيش از  20هزارنفر اس
ــال90 در ايرانشهر)، بيش از سه هزارنفر (سال 88 در تئاترشهر).   هشت هزارنفر (س
قبل از اجراى دوباره «خشك سالى و دروغ» با احتساب 12هزارنفر تماشاگران نمايش 

«برهان» گمان مى كرديم گروه ما توان جذب حداكثر 12 هزار تماشاگر را دارد. 
در حقيقت يكجور ظرفيت سنجى تئاتر داشتيد.  �

ــتان» 10هزارنفر بود. با احتساب  ــنجى «برهان» 12هزار و «زمس بله. ظرفيت س
ــا كرده بودند و با  ــالى و دروغ» را تماش ــهر «خشك س ــت هزارنفر كه در ايرانش هش
احتساب تماشاگران برهان گمان مى كرديم حداكثر چهارهزارنفر ديگر براى تماشاى 
ــالى و دروغ» به فرهنگسراى نياوران خواهند آمد. حالا مى خواهم از اين  «خشك س
حرف ها نتيجه اى بگيرم و به نكته اى ديگر اشاره كنم. در زمان اجراى خشك سالى 
و دروغ در فرهنگسراى نياوران غرولندهايى را در فضاى مجازى خواندم كه تا وقتى 
اين همه جوان پشت سالن هستند چرا بايد به محمد يعقوبى براى يك كار تكرارى 
ــاوران رفتم چون گمان  ــن براى اجراى كارم به ني ــود؟ ولى م فرصت اجرا داده ش
ــى ميل دارد در آن سالن اجرا كند. خيلى ها ممكن است حالا  مى كردم كمتر كس
ــالن خالى از تماشاگر  ــراى نياوران بيايند و با س به اميد اين 15هزارنفر به فرهنگس
روبه رو شوند و سرخورده شوند. در «دل سگ» كه در ايرانشهر اجرايش مى كنم سه 
جوان از هنرجويان «آموزشگاه استاد سمندريان» بازى مى كنند كه براى اولين بار در 
ــالى و دروغ  يك نمايش حرفه اى حضور دارند. يا پروژه  25 كه همزمان با خشك س
در نياوران زيرنظر من اجرا شد يك پروژه صددرصد جوان بود. پس حواسم بيش از 
منتقدانم به جوان ها هست، تلاش كرده ام در حد توانم كارى براى نسل جوان بكنم. 

اين انتقادات ظاهرالصلاح فقط ناشى از بخل و غرض ورزى است. بگذريم. بگذريم. 
اما انتقاد من به شما اين است كه محمد يعقوبى به عنوان يك نمايشنامه نويس  �

شناخته مى شود. مى پذيرم كه شرايط به گونه اى نبود كه شما متن هايتان را روى 
صحنه ببريد اما منتظر بوديم به جاى يكى از دو كار قبلى يكى از متن هاى تازه را 

روى صحنه ببريد. چرا اين اتفاق نيفتاد؟ 
ــفانه زندگى كوتاه تر از آن است كه  ــتن دارم و متاس طرح هاى زيادى براى نوش
فرصت كنم همه آن سوژه ها را بنويسم. چند نمايشنامه ناتمام دارم يكى الكل كه 
شايد آن را شروع به نوشتن كنم. ولى اگر خاطرتان باشد سال90 گفتم كه مى خواهم 
ــد  كارهاى قديمى ام را بازتوليد كنم. در همان زمان مخالفت هايى كه بود باعث ش
ــحالم كه خيلى از آن مخالفان فهميده اند اشتباه كرده اند و  ــوم. خوش مصمم تر ش
ــور يكى از دلايلى بود كه مى خواستم  ــان هم دست به بازتوليد زدند. سانس خودش
بعضى از كارهايم را دوباره اجرا كنم. فكر مى كنم هميشه براى اجراى يك نمايشنامه 
جديد وقت دارم. مى خواستم و هنوز مى خواهم ظرفيت نمايشنامه هاى ايرانى را از 
لحاظ تعداد تماشاگر بسنجم تا با برهان بگويم اگر كارى با اجراى بيشتر هنوز تماشاگر 
دارد بايد روى صحنه بماند. اين حق آن گروه تئاتر و شهروندانى است كه آن كار را 

ــب آخر سالن پر از تماشاگر است، نشان از اين دارد كه باز هم  نديده اند. وقتى تا ش
عده اى مى خواهند نمايش را ببينند. مى خواهم بگويم اين خواست مهم و بزرگى براى 
من بود و هست. مى دانستم ممكن است تلاشم براى بازتوليد تعبير شود به اينكه 
محمد يعقوبى تنبل شده يا خواندم كه طفلك بى سياستى پرشعف و لذت جويانه فتوا 
داد هواداران بازتوليد ذهنشان خشكيده و نمى توانند نمايشنامه جديدى بنويسند. 
من حاضرم شعف چنين كسى ادامه پيدا كند ولى چون او تن ندهم به نوشتن سالى 
چند نمايشنامه بى خاصيت كه حتى ارزش يك بار اجرا هم نداشته باشد. كسى كه 
به عمرش حتى يك نمايشنامه شايان بازتوليد ننوشته باشد بايد هم مخالف بازتوليد 
باشد. با اين همه بياييد اصلا با فرض چنين كسى همراه شويم، فرضيه نبوغ آميزش 
ــى خشكيده و حالا مى خواهد همان  را تحليل كنيم، بياييد فرض كنيم ذهن كس
كارهاى قبلى خود را دوباره اجرا كند، خب؟ اشكال اين كار كجاست؟ فكر كنيد اين 
يك جور خودكشى هنرى است اما يك نفر مى خواهد اين كار را انجام دهد. بگذريم. 
بگذريم. با اين همه احساس مى كنم نسبت به سال گذشته اوضاع بهتر شده است 
گرچه هنوز دلخواه من نيست. همين قدر بدانيد كه امسال براى «نوشتن در تاريكى» 
مجوز اجرا گرفتم ولى مدير سالنى كه بايد در آن اجرايش مى كردم نگران بود و گفت 
نه. تنها اداره رسمى صدور مجوز به كارى اجازه اجرا مى دهد اما باز اجراى آن ناممكن 
است. اين نشان مى دهد اشكالى هست. وقتى تنها نهادى كه وظيفه اش مجوزدادن 
است اجازه اجراى نوشتن در تاريكى را مى دهد ولى مدير سالن مى گويد به صلاح 
نيست كه اين كار اجرا شود مطمئن باشيد در مشورت با ديگران اين حرف را مى زند، 
مطمئن باشيد جايى كسى به او گفته صلاح نيست. پس مدير سالن احساس ناامنى 
مى كند. آقاى دكتر سرسنگى مطمئن است كه اگر «نوشتن در تاريكى» در ايرانشهر 
اجرا شود سالن لبريز از تماشاگر خواهد شد پس چه احساس ناامنى به ايشان منتقل 
مى شود كه ترجيح مى دهد بگويد نه، نمايشى ديگر بياوريد. با ديدن وضعيت دوگانه 

نوشتن در تاريكى حق دارم بگويم هنوز وضعيت ناامن است. مى دانيد كه تئاتر دلخواه 
ــت مساله دار و پرسشگر، اگر «نوشتن در تاريكى» را نمى توانم دوباره  من تئاترى اس
ــنامه اجرانشدنى ديگرى بنويسم؟ دل سگ را 14سال پيش  اجرا كنم، چرا نمايش
اجرا كرده ام، يك بار هم در تلويزيون كارگردانى اش كردم و در شبكه چهار نمى دانم 
چند بار پخش شد و مى توانيد از سروش سيما بخريدش، بعد مى بينيد گيجكى از 
ــهر مى تازد و مى كوشد با يك تير دو  غارش بيرون مى آيد و به اجراى آن در ايرانش
ــان بزند. هم بى استناد حرف هايى را به من نسبت  بدهد هم مديران را بترساند  نش
كه چرا به محمد يعقوبى اجرا داده ايد و باج خواهانه جايگاه آن مدير را متزلزل كند. 
ــك گردانان اين گيجك بدون شك يك يا چند تئاترى شكست خورده اند. و  عروس
بدون شك اگر سالن نمايش هاى «خشك سالى و دروغ»، «دل سگ» و «هيولاخوانى» 
پر نبود، يا اگر تئاترهايى بى خاصيت حتى پرتماشاگر به روى صحنه برده بودم، اين 

گيجك ديگر ماموريتش تاختن به من نبود. 
اجراى «هيولاخوانى» به نسبت زمان ما ريسك بود. درست است كه در نهايت  �

مى دانيم بايد به چه كسـى حق بدهيم اما احساس من اين است كه نمايشنامه 
خودش قضاوت نمى كند. 

ــال قبل كه اين نمايش را براى اجرا ارايه كرديم آقاى  ــت است. دو، سه س درس
الوند- رييس نظارت و ارزشيابى وقت - نشان داد كه مايل است اين كار اجرا شود 
ــن كار را بدهد. اما تلاش خودش را كرد  ــت در دوره خودش اجازه اي گرچه نتوانس
ــارغ از اين كه آقاى الوند  ــه در همان زمان به نغمه گفتم ف ــنهادهايى داد ك و پيش
ــتى مى زند. مى گويد متن شما به ابراهيم  ــوراى نظارت است حرف درس رييس ش
ــت مى گفت. زمانى كه  حق نمى دهد. نغمه هم اين مورد را اصلاح كرد. الوند درس
آقاى الوند اين حرف ها را به من زد، بعد از جلسه اى بود كه من با آقاى آشنا داشتم 
ــان هم در تلاش بود كه «خشك سالى و دروغ» اجرا شود كه البته ايشان هم  و ايش
ــنا خيلى جدى و با اعتقاد درباره سانسور (و به  ــد. آن روز ديدم آقاى آش موفق نش
اعتقاد خودش مميزى) حرف مى زند و معتقد است كارى كه مى كنند درست است. 
در نهايت هيولاخوانى بازنويسى شد و نغمه جورى نوشت كه ابراهيم فرصت دفاع از 
نوع خودش را داشته باشد، البته بيش از 90درصد تماشاگرها هرگز به ابراهيم حق 
نمى دهند. نمايشنامه يك جور فرصت قضاوت به تماشاچى مى دهد. درواقع صاحب 
اثر قضاوت نمى كند ولى بسترسازى مى كند كه تماشاگر قضاوتى كند و نتيجه اى 
بگيرد كه ما مى پسنديم. اگر اين نمايش مى خواست هيچ قضاوتى نكند و در نتيجه 
تماشاگر حق را به ابراهيم بدهد به معنى شكست بود. چون هميشه يك سوءتفاهم 
در اين زمينه وجود دارد و اگر كارى بى طرفانه نوشته شده و بخواهد به اثرى خنثى 
تبديل شود يا خلاف نظر شما اجرا شود فاجعه است. وظيفه نويسنده اين است كه 
ــان نزند. در فضايى كاملا  ــاى خودش را در متنش تزريق كند ولى فريادش ارزش ه
عادلانه ديدگاهش را در ترازو بگذارد اما طورى روشنگرانه بنويسد كه تماشاگر نتيجه 
ــنده را بگيرد و با خود بگويد مشخص است كه اين زن حق دارد و  مورد نظر نويس

آن مرد اشتباه مى كند. 
در كارهاى شـما هميشـه ردپايتان در متن و اجرا ديده مى شود. با توجه به  �

اين كه شما به خانم ثمينى دسترسى داريد اما به نظر مى رسيد اجراى شما از متن 
ايشان ديده شود.

قبل از اين كه ما تمرين كار را شروع كنيم نمايشنامه نوشته شده بود. وقتى شروع 
به تمرين كرديم نغمه متناسب با خواست من نمايشنامه را بازنويسى كرد. به ويژه 
ــه بار بازنويسى شد تا راضى شدم. آن دست بر قرآن گذاشتن مرضيه و  پايان دو، س
قسم خوردن، آن كشمكش ابراهيم و مرضيه خطاب به يونس خواب كه ابراهيم به 
او مى گويد بمير و مرضيه مى گويد زنده بمان، اينها سه روز پيش از اجرا نوشته شد. 

پيش از اين پايان نمايشنامه شورانگيز نبود، حالا هست. 
حضور بچه در كار ويژگى كارهاى خانم ثمينى است.  �

بله، نغمه به من گفت هر چه را كه حذف مى كنى اين حذف نشود. گفتم اين 
تكه زيباست، امكان ندارد حذفش كنم. يكى از حذف هاى من اين بود كه در متن 
ــاگر مى گفت سه روز گذشت. من  نغمه راوى، ابراهيم بود كه هر از گاه رو به تماش
راوى بودن را از ابراهيم گرفتم بدون اين كه هنوز ايده مشخصى براى جايگزين داشته 
باشم. ممكن بود فقط با خاموش و روشن كردن نور گذشت زمان را نشان دهم، يا 
از ويديو پروژكشن استفاده كنم. بعضى لحظه ها را نمى شد اجرا كرد، مثلا در توضيح 
صحنه متن هست: مرضيه تن يونس را ضِماد مى مالد. مى خواستم اين جمله را با 
ــن به تماشاگر نشان دهم كه بخواندش. ولى ايده نهايى كه نويسنده  ويديوپروژكش
ــيد كه ناصر عاشورى به جمع ما  ــهرزاد) راوى باشد زمانى به ذهنم رس ــعيد ش (س
پيوست تا آن نقش كوچك را بازى كند. ناگهان به اين فكر افتادم كه ناصر عاشورى 
از شروع كار توضيح صحنه ها را بخواند و تماشاگر فكر كند آمده نمايشى را ببيند كه 
تكنيكش تلفيق نمايشنامه خوانى و اجراست و مى دانستم تماشاگر در صحنه پايانى 

شگفت زده و خوشحال خواهد شد كه مى بيند راوى وارد نمايش شده است. 
اما سـوال من هنوز هست كه نوشـته هاى خانم ثمينى به كارگردانى غالب  �

اسـت. اما در اين متن عكس اين اتفاق افتاده است، مثلا در «شكلك» يا «اينجا 
همين جاست» متن فراتر از كارگردانى است. 

من هم خودم را با متن نغمه همراه كردم. به نغمه  گفتم خوشبختانه معجزه اى 
به نام نرم افزار Wordداريم كه تو مى توانى متن دلخواهت را براى خودت نگه دارى 
اما مطابق ميل من هم متن را بازنويسى كن. به گمانم ما اينقدر با هم يكصدا شديم 
كه بعد از اجراى روز اول نغمه آمد پشت صحنه به من گفت بهتر است صداى خواب 
دوم را حذف كنيم و اين دقيقا تصميمى بود كه من همان روز گرفته بودم ولى نگران 
بودم اگر به نغمه بگويم حالش گرفته شود. خوشحال بودم كه هر دو همزمان به اين 

نتيجه رسيده بوديم. ما تا اين حد به هماهنگى با هم رسيده بوديم. 
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 محمد يعقوبى كارگردان هيولاخوانى 
در گفت و گو با «شرق»:

بگذريم
رق

 ش
ى،

يد
مو

د 
حم

: م
س

عك

 فرزانه ابراهيم زاده

وظيفه نويسنده اين است كه ارزش هاى خودش را 
در متنش تزريق كند ولى فريادشان نزند.

در فضايى كاملا عادلانه ديدگاهش را در ترازو بگذارد اما طورى 
روشنگرانه بنويسد كه تماشاگر نتيجه مورد نظر نويسنده را 

بگيرد و با خود بگويد مشخص است كه اين زن حق دارد و آن 
مرد اشتباه مى كند

محسن خيمه دوز 


